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گزارشی از ویزیت زنان و کودکان آسیب دیده نصیرآباد 
شهریار توسط پزشکان نیکوکار 

ناجیان سفیدپوش 
شهروند|  پزشــکان نیکوکار این بار راهی نصیرآباد 
شهریار شدند؛ همان جا که به گورخواب هایشان شناخته 
شــد و پس از آن بود که آسیب های شــهر یکی پس از 
دیگری خودنمایی کرد. اعتیاد در نصیرآباد حرف اول را 
می زند و در ادامه اش بیماری اهالی است که هر روز آنها را 
آسیب دیده تر می کند. خانواده های آسیب دیده نصیرآباد 
شهریار پیش از این در طرح کوچه گردان عاشق، جمعیت 
امداد- دانشــجویی امام علی )ع( شناسایی شده بودند و 
حالا که مشکلات درمانی شان شدیدتر و بحرانی تر از قبل 
شده، تیم درمانی این جمعیت به دادشان رسیده است. 
جمعه هفته گذشته بود که دو پزشک با چندین جعبه 
دارو و وسایل بهداشــتی به منطقه رفتند و مطب شان را 
در آموزشگاهی در شهریار راه انداختند؛ مطبی یک روزه. 
استقرار پزشکان تیم درمان جمعیت امام علی )ع( در این 
آموزشگاه در حالی بود که به گفته گلنسا مردانی، پزشک 
تیم  می شد بیماران را در  مرکز بهداشت شهریار ویزیت 
کرد، اما مسئولان این مرکز با آنها همکاری نکردند و تیم 

درمان ناچار شد تا در آموزشگاه، بیماران را ویزیت کند. 
روز جمعه همه به صف ایستاده بودند، زنان و کودکان 
جمعیت منتظری بودند تا پزشکان آنها را ویزیت کنند، 
مریم زادسر و گلنسا مردانی، دو پزشک جمعیت هستند 
که پشت میزها نشستند و کودکان و مادران شان را معاینه 
کردند: »برخی از اهالی معضلات شدید درمانی دارند و به 
دلیل ناتوانی مالی و آسیب های اجتماعی مثل خشونت 
خانگی و اعتیاد نتوانسته اند درمان شان را پیگیری کنند.« 
اینها را سارا رضایی، مسئول درمان جمعیت امام علی )ع( 
به »شهروند« می گوید. آن روز دو پزشک جمعیت بیشتر 
از 70 کودک و مادر را معاینه کردند و برای تعدادی از آنها 
هم دارو تجویز کردند؛ بخشی از داروها همانجا به بیماران 

تحویل داده شد. 
به گفته پزشکان سوءتغذیه شــدید کودکان و مادران 
عمده ترین مشــکل اهالی نصیرآباد اســت: »برخی از 
مادران و کودکان این منطقه به دلیل اعتیاد شــدید پدر 
دچار بیماری های روان شــده اند، بخــش زیادی درگیر 
کم خونی اند.« اینها را رضایی اضافه می کند. با اینکه خانه 
بهداشت فاصله زیادی با این منطقه ندارد اما هیچ اقدام 
عملی برای شناسایی خانواده های آسیب دیده جسمی و 
روان انجام نشده است: »برخی از مادران مشکلات جدی 
مثل بیماری های قلبی و سرطان داشته اند اما هیچ کس 
بیماری شان را پیگیری نکرده و آنها هم به دلیل ناتوانی 
مالی نمی توانستند اقدامات درمانی برای خودشان انجام 

دهند.«
گلنســا مردانی، پزشــک عمومی تیم درمان هم که 
از همکاری نکردن خانه بهداشــت شــهریار انتقاد دارد، 
می گوید اگــر ویزیت این افراد در خانه بهداشــت انجام 
می شد، اهالی با وسایل معاینه بهتری ویزیت می شدند اما 

این اتفاق نیفتاد.
این پزشــک بــه »شــهروند« می گوید که بیشــتر 
مراجعه کننده ها مهاجرانی هستند که از شهرهای دیگر 
به این منطقه آمده اند، بیشترشان معتاد هستند، همسران 
آنها هم درگیر آسیب های زیادی هستند، سطح اجتماعی 
زندگی ها بشدت پایین است، بیشتر افراد بیمار هستند، 
ضعف عمومی، ریزش مو، سرگیجه، مشکلات پوستی، 
کمبود مواد غذایی و... عمده ترین مشــکلات اهالی این 

منطقه است.
بر اساس اعلام این پزشک در میان افرادی که معاینه 
شدند، یک زن مبتلا به سرطان پستان و یک مادر باردار 
که مبتلا به بیماری قلبی اســت، شناسایی شدند: »ما 
اینها را به بیمارســتان دولتی ارجاع دادیم تا به صورت 
رایگان درمان شوند.« مردانی می گوید که کودکان این 
منطقه بشدت دچار کمبود غذایی هستند و از نظر رشد 
جسمی وضع خوبی ندارند: »بیشتر بچه ها لاغر بودند، 
حتی در میانشــان کودکی بود که علایم اختلال روان 
داشت، ما برای اینها نسخه دادیم تا درمان شان پیگیری 
شود.« مردانی جزو پزشــکانی است که پیش از این به 
کرمانشاه رفته و زنان و کودکان زلزله زده را معاینه کرده 

است.
ترانه تاجیک از اعضای جمعیت امام علی )ع( اســت و 
به خوبی با مشکلات نصیرآباد آشناست: »ما روستاهای 
زیادی را در شهریار شناســایی کردیم، مثل روستاهای 
دهشاد بالا و پایین و ویره و نصیرآباد و... بیشترین فعالیت 
ما در ویره اســت، دلیل آن هم اعتیاد شدیدی است که 
این منطقه دارد؛ نصیرآباد امــا وضع دیگری دارد، پس از 
ماجرای گورخواب ها توجه به این منطقه بیشتر شد، ما 
هم شناسایی مان را در آنجا بیشتر کردیم و متوجه شدیم 
که در این منطقه مشکل درمانی جدی دارند، به همین 
دلیل در دو مرحله 35 و 80 خانواده برای درمان شناسایی 

شدند.« 

گزارش
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران از تبدیل پاکدشت به پایتخت گل وگیاه تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. نعمت الله 
ترکي با اشاره به بومي سازي بسته بندي گل گفت:     »در جریان بررسي سند توسعه ای ویژه شهرستان مقرر شد تا در  سال روزی ویژه 
برگزاری جشنواره گل در شهرستان مشخص شده و همچنین صنعت بسته بندی گل با توجه به برند خارجی آن بومی سازی شود. 
ظرفیت های گسترده ای در سطح شهرستان وجود دارد اما ما در تبدیل پاکدشت به پایتخت گل وگیاه کشور برنامه ریزی خوبی نداشتیم 

در حالی  که این شهرستان مقام اول تولید گل در کشور به میزان یک میلیارد و 350 میلیون گل شاخه بریده در طول  سال را دارد.«  
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شده و از درجه اعتبار ساقت است. 

محمدباقــرزاده| می خواهند کمی رنــگ امید به 
چهره های مردم متحیر از قیمت هــای عصبی این روزها 
ببخشند، اما دست روزگار و فشار اتحادیه ها کار را برای آنها 
سخت کرده، هرچند همچنان ایستاده اند. فروشنده های 
منصف روزگار گرانی، دست از تلاش نمی کشند و همزمان، 
دل و زبانشان پر از اعتراض و خودخوری است. می گویند 
کوشش آنها تیری در تاریکی و تلاشی در شرایط سخت 
این روزهاست، اما نباید همین روزنه امید را از مردم گرفت:   
»گناه مردم چیست؟« پیرایشــگاهی در خیابان طوس 
۲۰ سال است که دستمزدی کمتر از یک سوم نرخ اتحادیه 
می گیرد، اما فشار این دو ماه بیشتر از تمام این سال ها بر 
آنها ســنگینی می کند، هرچند که تا الان حاضر نشدند 
تغییری در قیمت ایجاد کننــد. طباخی معروف منطقه 
۱۲ هم صبح به صبح سهم کارتن خواب ها را از پخت روزانه 
کنار می گذارد و »حذف سهمیه این مردان و زنان بی پناه 
را« شرط انصاف نمی داند. دو پسرخاله در خیابان شریعتی 
و ســهرودی هم »نان با عطر مهربانی« را همچنان حفظ 
کردند تا به قول خود »شــرم شریف ترین انسان ها بیشتر 
از این نشود.« دکه سیگارفروشی بالاتر از میدان ونک هم 
مجبور است سیگار ارزانش را کوپنی کند؛ »مشتری زیاد 

است و سهمیه ما از بازار سیگار ناچیز.« 
آنها حتی کار خود را کوچکتر و بی تاثیرتر از آن می دانند 
که دردی از مــردم دوا کند، ولی می گویند باید ادامه داد و 

»مگر ما مردم به هم رحم کنیم.«
نانباعطرمهربانی

دلار که به هم ریخت و قیمت ها سربه فلک کشید، نرخ 
نان ثابت ماند، اما این تمام ماجرا نیست. آن طور که »قاسم 
جعفری« می گوید مردم این روزها برای یک لقمه سنگک 
در مضیقه اند و نانواهــا هم »برای کمکی ناچیز باید راهی 
پیدا کنند و نمی توان ســرخود قیمت را تغییر داد.« او که 
از ۷ سال پیش این نانوایی در خیابان شریعتی را مدیریت 
می کند، از پارســال طرح »نان با عطر مهربانــی« را راه  
انداخته و می گوید غم نان فراتر از این حرف هاست. همه 
از بجستان خراسان رضوی آمده اند و سال هاست که در این 
منطقه به پخت و فروش نان مشغولند. شاطر، چانه گیر و 
فروشنده هرکدام از ناتوانی مردم در خرید نان، داستان ها 
و خاطراتی دارند. وسط روز اســت و صف مشتریان تا در 
ورودی کش آمده و همین صدای قاسم را پایین می آورد: 
»یکی از دوستان، همین طرح را در خیابان سهروردی دارد 
و ما هم از او تقلید می کنیم. بعضی از مردم، نذر نان دارند. 
مثلا می گویند روز پنجشنبه یا جمعه چند تنور را به عنوان 
خیریه به مردم بدهید. ما هم این صندوق را گذاشتیم که 
هر کس می خواهد کمک کند تا نیازمندان بتوانند هر روز 
نان بردارند.« قاسم وســط توضیحاتش درباره خانواده و 
وضع زندگی خودش می گوید که »خانواده من بجستان 
هستند و ما هم باید برای آنها پول بفرستیم.  ای کاش کار 
بیشتری از دســت ما برمی آمد.« بیرون مغازه توضیحات 
»نان با عطر مهربانی« با خط ریز نوشــته شده، اما داخل 
نانوایی و زیر صفحه ای که بن های نان روی آن قرار گرفته، 
توضیحات مفصل تری دیده می شــود. نان مجانی اما این 
روزها مشتری های بیشتری دارد: »قبلا ما در روز یک بار 
این بن ها را می گذاشتیم و تا شب هم تمام نمی شدند، اما 
در این دو ماه باید چند بار در روز بن بچسبانیم. اینجوری 
حداقل نیاز نیست مردم از ما نان بخواهند و خودشان بدون 
حرف و کلام، بــن را می گذارند و نان برمی دارند.« آن طور 

که قاســم می گوید افراد مختلفی این روزها مشتری این 
طرحند: »این منطقه کارتن خواب زیادی ندارد، آنها هم 
می آیند، ولی کسان دیگری هم هستند که خود ما شرمنده 
می شویم. کســانی را در این منطقه می شناسیم که قبلا 
حتی به بقیه کمک می کردند، اما الان خودشــان وضع 
خوبی ندارند؛ از کارمند بازنشسته بگیر تا کارگر و راننده. 
آدم های آبرومندی این روزها قدرت خرید نان هم ندارند.« 
نوبت به جمله آخر که می رسد سرش را پایین می گیرد و 
صدایش را به سختی می توان شنید:   »هدف ما این بود که 
اگر کسی نان نیاز دارد، خجالت نکشد، اما الان خود ما هم 

شرمنده ایم.«

روزی16ساعتکارمیکنیم
کهقیمترازیادنکنیم

پنج پیرایشــگر کنار صندلی هایشان، قیچی به دست 
مشــغول کارند و هر پنج نفر دل پری از رســانه ها دارند. 
می گویند روزنامه نمی خوانند و همه دروغ می نویســند 
و نوشــتن درباره کار خود را توجه به حاشــیه می دانند. 
جوان ترین پیرایشگر سلمانی شناخته شده خیابان طوس، 
پاکت بهمنش را از کشــو بیرون می کشــد و با سیگاری 
بین دوانگشــت، همچنان که راه خروج را طی می کند، 
می گوید: »مسئولان را سوژه کن، نه مردم رو. ما چه کاری 
می تونیم بکنیم توی این شــرایط؟ اصلا ما نباید کاری 
انجام بدیم، کاری از دست ما برنمیاد. اینها را سوژه کنی 
و بنویسن توی روزنامه هاتون شاید فرجی بشه.« بحث به 
تحلیل رسانه های ایران می رسد و مشتریان و پیرایشگر 
باید منتظر بمانند تا فرصت حرف زدن پیدا کنند. نوبت 
به یکی از قدیمی ترین ها که می رســد می گوید: »من یه 
موقعی مطالب ممد قوچانی را می خواندم. مجله ش هم 
گرون بود، ولی به عشق ســتون خودش می گرفتم. الان 
ببین چیکارش کردن. روزنامه ها نمی تونن بنویســین 
پسر خوب. نمی شه.« در این سلمانی دو نبش 16 متری، 
درباره هــر موضوعی بحث داغ می شــود   مگر قیمت ۷ 

هزارتومانی دستمزد. مدیر اما درنهایت توضیح می دهد 
که ۲۰ سال است اتحادیه برای قیمت به او فشار می آورد 
و او در تمام این سال ها مقاومت کرده است:   »از یه طرف 
فشــار اتحادیه، از یه طرف مالیات و دارایی. هیچ اسمی و 
عکسی از ما نباشه که باز هم شر می شه.« گوشه ای از مغازه 
و زیرپله، روزنامه ای پهن اســت و او مشغول غذاخوردن 
می شــود و همزمان درباره هدف اصلی این ســلمانی و 
همکارانش می گوید :   »خیلی این روزها برای ما سخته. 
ما هم زن و بچه  داریم. همین امروز این بنده خدا یه قطعه 
برای پرایدش می خواست، زنگ زدن گفتن 50 هزارتومان 
و تا رسید اونجا قیمتش شد 60. ما داریم می جنگیم که 
قیمت را زیاد نکنیم. روزی ۱7-۱6 ساعت کار می کنیم.« 
پرسش اما این اســت که وقتی هم قیمت ها تغییر کرده، 
چرا دســتمزدی که یک ســوم نرخ تعریف شده اتحادیه 
اســت، تغییر نکند  ؟ همه برای این پرســش پاسخ های 
یکسانی ندارند: »این مردم یک سال و دوسال نیست که 
ما را می شناســند و ما آنها را می شناسیم. نمی خواهیم 
بیشتر از این شرمنده آنها بشویم. اگر ما قیمت را زیاد کنیم 
اصلاح را از برنامه هایشان حذف می کنند. الان ماهی یک 
بار می آیند و آن موقع می شــود دو ماهی سه ماهی، یک 
بار.« آن طور که پرسنل این سلمانی می گویند این روزها 
مشتری های آنها کمتر شده است، حتی با همین قیمت 
۷هزارتومانی و نتیجــه می گیرند که وقتــی مردم نان 
خوردن ندارند، مجبور می شوند از ظاهر و بهداشت خود 
بگذرند. بحث ها یکی پس از دیگری می آیند و بی نتیجه 
رها می شــوند، اما ســرآخر هر پنج نفــر از آرزوی خود 
می گویند که »ای کاش شــرایط اقتصادی تغییر کند.«

کارتنخوابیباروزییکوعدهغذا
صبح به صبح می آیند و ســهمیه روزانــه خود از پخت 
طباخی را می گیرند و ســریع از آن کوچه معروف منطقه 
۱۲تهران خارج می شوند؛ کارتن خواب ها حالا می دانند که 
صاحب طباخی برای حفظ سهمیه روزانه آنها سختی های 
زیادی کشیده و از صنف و دارایی گرفته تا اداره های دولتی 
کوچه، همه در مقابل این طرح و سهمیه ایستاده اند. به روال 
معمول، صاحب این طباخی هم می خواهد که نام و نشانی 
از او در این گزارش منتشــر نشود. پدرش در زمان حیات، 
این مغازه را وقف کــرده و حالا هم در جای جای طباخی، 
درباره نحوه مصرف درآمدها توضیحاتی دیده می شــود. 
گرگ و میش هوا، افرادی که حالا زندگی بدون  ســرپناه 
برای آنها تبدیل به عادت شده کنار در ورودی می ایستند 
و پرســنل طباخی هم بی هیچ حــرف و کلامی ظرفی 
یک بار مصرف با تکه ای نان را در دست آنها قرار می دهند. 
می گیرند و می  روند و در گوشه و کنار پارک بزرگ همین 
حوالی به خوردن مشــغول می شــوند. صاحب طباخی 
توضیح می دهد که بعد از این ســال ها همه آنها و حتی 
علاقه و سلیقه شان را می شناسد: »ما از همه جهت برای 

این کار تحت فشاریم ولی انصاف نیست این یک لقمه نان 
را از این بندگان خدا گرفت. خیلی از اینها را ما می شناسیم، 
غذای روزشان همین یک وعده اســت. درآمدی ندارند و 
اگر چیزی هم از این ســطل آشغال دربیاورند به جنس و 
مواد می دهند.« او توضیح می دهد که قیمت این روزهای 
طباخی، آنها را بر ســر دوراهی قــرار داده اما قصد ندارند 
ایــن کار را خاتمه دهند: »اولــش می گفتند این خیابان 
توریستی است و این افراد نمای کوچه را خراب می کنند. 
صنف هم نگرانی خودش را دارد. مالیاتی هم که برای این 
کارها می گیرند زیاد اســت. اما مشکل اصلی قیمت این 
روزهاست.« به کاغذ قیمت ها و توضیحش اشاره می کند: 
»ما مجبوریم قیمت ها را روزانــه تغییر بدهیم؛ هر روز نه 
ولی برخی روزها اینقدر قیمت مواداولیه زیاد می شود که 
راهی برای ما نمی ماند. مشــکلات قبلی هم یک طرف و 
این قیمت ها هم یک طرف. مشــتری  کم شده و ما حتی 
نگران حقوق کارگرای اینجا هم هستیم.« هر بحثی را به 
گلایه  از شرایط این روزها و نگرانی درباره آینده می رساند اما 
می گوید که نمی شود سهمیه این افراد را حذف کرد: »بعد 
از این همه سال ، نمی شود یک مرتبه به این دوستان بگوییم 
دیگر اینجا نیایید. نمی شود. انصاف نیست. ما هم امیدواریم. 
در این وضعیت مردم بی درآمد و کم درآمد بیشتر از همه 

آسیب می بینند.« 

سیگارکوپنی
برایمقابلهباگرانفروشی

مشــتر ی هایش همــه او را می شناســند امــا 
دست وبال اش بسته اســت. کمی بالاتر از میدان 
ونک، صاحب یک کیوســک روزنامه فروشــی 
می گوید کــه نمی خواهــد با گران فروشــی به 
جایی برســد و توضیح می دهد کــه »الان وقت 
انصاف و رحــم و مروت اســت.« می گوید »هر 
اســمی خواســتی بنویس اما اســم من باشد، 
مثلا بنویس حســن« و دربــاره  کارش توضیح 
می دهد: »قیمت سیگار این روزها معلوم نیست 
دســت کیه. واقعا معلوم نیست. یه گروهی هم از 
این بازار سواســتفاده می کنن دیگه ولی کار من 
این نیست.« حســن هر روز سهیمه سیگارش را 
می گیرد و آن را بین مشــتریان تقسیم می کند: 
»با ایــن قیمت همــه می خوان باکــس بخرند 
ولی من می گــم نهایتا دو پاکت. هرکســی هم 
بیاید می فروشــم. این طور نیســت که فقط به 
مشــتری های ثابت بفروشــم.« او مفصل درباره 
برخورد مــردم در ایــن روزها خاطــره دارد اما 
می گوید فقط کار وظیفه اش را انجام می دهد.« 
حســن معتقد اســت که در این شــرایط، خود 
مردم باید کمی رحم و مروت داشــته باشند و او 
کار خود را عمل به وظیفــه و نه لطف یا خدمت 
می داند. او هم دل پری از شرایط این روزها ندارد 

اما در نهایت می گوید این روزها هم می گذرد.  
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گزارشی از یک نانوایی، سلمانی، طباخی و دکه سیگارفروشی در تهران 
که این روزها خدمات و جنس هایشان را با قیمت پایین تر به مردم می دهند 
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متقاضیان نان مجانی از ۳۰ نفر به بیشتر از ۳۰۰ نفر رسیدند


